
  76ـ  53صفحه ، 1389زمستان ، اولشماره ، دومسال ،    
Ma'rifat-i Farhangi Ejtemaii, Vol.2. No.1, Winter 2011 

  
  
  
  

 نقد دیدگاه ماکس وبر دربارة دین و معناي زندگی
  *االله فصیحی امان

  چكيده
هـاي   از منظـر  . بسياري كساناست يزندگ ين و معنايد، يپژوه نياز مباحث مهم د يکي

ات يح يژگين ويتر از جمله ماکس وبر. از نظر وبر مهماند؛  موضوع نگريستهن يمختلف به ا
بـا   يوانات و تفاوت جهان انسانيح با تفاوت انسان، رو نيآن است. از هم يانسان معنادار

است کـه خـالق   ينه آن زمن يدر اپرسش ن يتر در معنادار بودن آن است. مهم يعيجهان طب
و پاسخ گويند انسان  يکيزياز متافين نيبه ا قادرندان يفقط اد، ست؟ از نظر وبرين معنا کيا
وبر منشـأ و کـارکرد    علتن ي. به همكندفا ين را ايد نقشن يتواند ا يگر نميد يرويچ نيه
اصل سخن دگاه وبر در يل نموده است. اشکال ديآن تحل ينيآفر ن را بر اساس نقش معنايد

 ةبلکـه در نحـو  ، انسان معنا بخشد يتواند به زندگ ين نمير از ديغ يزيقتاً چيست؛ حقياو ن
ن را بـه  يساحت د ين است که ويدگاه وبر در ايد يشه است. اشکال اساسين انديطرح ا

 يـايي کند کاملاً دن يهم که او طرح م ييجه معنايو در نت كاهد مي يماد ياين دنيساحت هم
  ده گرفته شده است.ين کاملاً ناديانسان و د يوبر ساحت متعال ةشيداست. در ان
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  مقدمه
هـاي   شرور و رنـج ، مانند مرگ یو ناملایمات، ها سختی، انسان در دنیاي مادي با انواع دردها

باعث  اینهاگشوده نیست.  او در مقابلطبیعی مواجه است که هیچ راه چاره و فراري از آنها 
در ذهـن  ـ و غایـت   ، حـال ، یعنی مبدأ ـ  زیستن ۀفلسف دربارةبنیادین  هایی پرسشد نشو می

 ۀهـا در سـای  ها و گرفتاريصورت مدلل و موجه نشدن این سختی در .ها شکل بگیردانسان
معنـی و نـامعقول و جهـان     زندگی براي انسان بـی ، هاي بنیادین گویی دقیق به پرسش پاسخ

بـا ایـن نـوع پرسـش در طـول       زیرا آدمـی  ، مبدل خواهد شد به یک زندانهستی بیهوده و 
 وجـود او  نها از متشود؛ این پرسش حیات خود از سر تفنن و به هنگام فراغت مواجه نمی

دهـد زنـدگی    ست و او به تناسب پاسـخی کـه بـه آنهـا مـی     قرین ا خاسته و همواره با او بر
جوي یک منبع معتبر و موثق بـوده اسـت   و جستکنون در کند. لذا بشر از بدو پیدایش تا یم

ست که هـیچ  ا در طول حیات متمادي خود این او ورداهایش پاسخ گوید؛ دست تا به پرسش
 ـ معنـا  د ی ـتول يمنبع ثابت و متقنی جز دین بـرا  نقـش دیـن را در   ، رو  . از ایـن داردوجـود ن

شناسان بـه   شناسان و روان جامعه، متألهان، بخشی به زندگی انسان بسیاري از فیلسوفان معنی
 مـاکس وبـر  بررسی و نقد دیدگاه ، اند. موضوع این نوشتار صور مختلف طرح و تقریر کرده

روشنی بـه   که بهشناسانی است  دربارة دین و معناي زندگی است. وي جزء نخستین جامعه
بخشـی آن مـدلل کـرده اسـت؛      این بحث پرداخته و ضرورت دیـن را بـر اسـاس کـارکرد معنـی     

 ـا وبـر ، وانگهیاند تا حد زیادي از او متأثرند.  این بحث را طرح نموده وبردیگرانی که بعد از  ن ی
  است.ی نیآفر معادل نظم ینیمعناآفر، وبر ۀشیدر اند .ق طرح نموده استیار عمیبحث را بس

  ية ماکس وبرر نظريتقر
یین دیدگاه وي تب، ماکس وبرشناسی دین در نگاه  یکی از ابعاد مهم جامعه، که بیان شد چنان

تحت عنوان معنابخشـی دیـن    وبرکرد دین است. بحث مذکور در اندیشۀ دربارة منشأ و کار
شـناختی مـرتبط    از معناآفرینی دین با یک بحـث کـاملاً انسـان    وبرتلقّی  مطرح شده است.

او از منشأ و کارکرد دین سایه افکنده است. از نظر تلقّی  از انسان بر وبراست. نوع شناخت 
نیـازي  انسان « گوید:که می مند نیازمند است؛ چناندار و نظام انسان تکویناً به جهان معنی وبر

نظـم و ذاتـاً   بـی در جهـان  انسـان  از زیسـتن  مذکور نیاز  1دارد. »دار معنامتافیزیکی به جهان 
، بلکه هیچ امري جـز دیـن  ، نه تنها انسان به نظام معنادار نیازمند استد. شو ناشی می معنا بی

تواند به این نیاز انسان پاسخ بدهـد.  قدرت پاسخ دادن به این نیاز را هم ندارد. تنها دین می
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سـاختن   دار ورزي در حقیقـت معنـا  داري و دیـن هدف قصواي انسـان از دیـن  ، رو از همین
ند است. اگرچه ممکن است در ظاهر اهداف دیگري نیز در  زندگی و زیستن در جهان نظام

دار سـاختن   در کنه همۀ آنها یک هدف بیشتر وجود ندارد و آن معنا، ورزي مطرح باشددین
در پس همۀ این آرزوهـا همـواره موضـعی قـرار     «گوید: می وبرکه خود  زندگی است. چنان

بعدي که بنا بـه تجربـۀ او کـاملاً    ، کند قبال بعدي از جهان واقعی اتخاذ می دارد که انسان در
توانـد و بایـد    است؛ پس خواست او این است: نظام جهـان در کلیـت خـود مـی    » معنیبی«

رو  افـراد از آن کند که  تصریح می وبردر مورد دیگر نیز  2.»و چنین نیز هست، دار باشد معنی
تواننـد  پندارنـد بـدین وسـیله مـی     نهنـد کـه مـی   گـردن مـی  به باورهاي دینی یا جـادوگري  
داري حـل   یعنـی هـدف از دیـن    3داشته باشـند؛ عمر درازي خوشبخت شوند و در این دنیا 

  جایی و اکنونی با آنها مواجه است. مشکلاتی است که انسان در زندگی این
طـول   یـان در تمام اداند.  طرف مقابل ادیان هم به منظور حل همین مشکل پدید آمدهدر
هـدف و کـارکرد تمـام ادیـان و پیـامبران      د. ن ـرا رفـع کن  یتا نیاز بـه معن ـ  اند هکوشیدتاریخ 
 4.هـاي ارزشـی اسـت   بخشیدن به زندگی از طریق خلق نظام پذیر ساختن جهان و معنا درك
شناختی انسـان جـز از طریـق توجیـه وضـعیت       یابی به این امر و پاسخ به نیاز هستی دست

انـد   فرض پذیرفتـه همۀ ادیان این نکته را به عنوان یک پیش«ها ممکن نیست. موجود انسان
بـه نحـو   ، شـود هـا مربـوط مـی   کم تا آنجا که به منـافع انسـان   دست، که سیر حرکت جهان

دار است. این ادعا به طور طبیعی در آغاز از آنجا پدید آمد که انسان شاهد درد و رنج  معنی
، جهـان مشتاق بود که توزیع نابرابري خوشبختی فردي در این هاي ناعادلانه بود وو مصیبت

انسان را در نتیجه  ها را مدلل نماید؛کامیکوشد تا نا دین می .5»به نحوي عادلانه جبران شود
بـه   هـا تراها و شر عدالتیزد و در برابر مشکلات ناشی از بیسا میبه کنارآمدن با آنها قادر 

منـد و   سـامان را سـامان   نابـه  دین این جهانِ، به بیان دیگر .بخشدمیها اعتماد به نفس انسان
فـراهم   »توجیـه الهـی  «ها هاي انسان بختیها و خوشو براي بدبختی دهد میجلوه دار  معنی
کند. نیاز عقلانی بـه نـوعی   تعبیر می» عدل الهی«یا » تئودیسه«از این وضعیت به  وبر 6.آورد

تأثیرات بسیار عمیقی بـر ادیـان گذاشـته    ، ا توجیه نمایدکشیدن و مردن ر خداشناسی که رنج
  7.است و خصوصیات بسیاري از ادیان از این مسئله متأثر است

بدیل است؛ نه تنها جادو بلکـه خـرد و علـم     بخشی به زندگی بی دین در معنا وبراز نظر 
خـارج از فهـم   کارایی علـم در تبیـین امـور    بارة نادر وبرتواند این نقش را ایفا کند. هم نمی
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زیسـت   در عصـري مـی   او. ه استمطرح نموددر عصر مدرن نیز را به دین نیاز خرد و علم 
بخشـیدن بـه    که دین فاقد اعتبار اجتماعی شده بود و دیگر از منظر مخالفـان قـادر بـه معنـا    

علم به جاي دین انجـام شـد    براي قرار دادن  ین دلیل تلاش گستردهحیات بشر نبود. به هم
شدت با این جریان مقابله کرد. او به کسانی کـه در   به وبرتا این خلأ معنایی ترمیم شود. اما 

تـازد و همکـاران    ها یا به نام علم سعی داشتند به چنـین اقـدامی دسـت بزننـد مـی     دانشگاه
 ۀعرض ـ«گویـد:   یم ـ، کننـد برحـذر داشـته    يامبران را بازینکه نقش پیخود را از ا یدانشگاه

دار کـه  هـاي دیـن  کردن این واقعیت بنیـادین از انسـان   نبوت دروغین دانشگاهی براي پنهان
عرضـه   یبدل يامبریک پیمحکوم به زندگی در عصري بدون خدا و پیامبر هستند و به آنها 

ه یاو عل ینیت وجود دیم. و به نظر من تمامیاچ خدمتی نکردهیاو ه یق دورنیبه علا، میینما
کنـد نـه   یجاد م ـیو جزمی ا ینبوت دانشگاهی مسلک افراط وبراز نظر  8».دیما خواهد شور

  9.عاجز است يادیل بنئاز حل مسا ین مسلکییک اجتماع دینی واقعی؛ لذا چن
گر در یکـد ین بـا  ین قسمت علم و دیبلکه در ا، را نداردبخشی  معنیعلم نه تنها قدرت 
ن از جهان با شناخت علم و خرد کاملاً متفاوت است. ید. شناخت دنتعارض کامل قرار دار

سازي معناي جهـان از طریـق شـهود و مکاشـفه اسـت نـه ارائـۀ         ادعاي اصلی ادیان آشکار
معنـاي  «واسـطۀ  ها و بایدها. دین از طریـق درك مسـتقیم و بـی   بارة هست شناخت عقلی در

د. انسان متـدین بـا رهانیـدن    سازد تا از موضع غایی به جهان بنگرانسان را قادر می، »جهان
کـه از هـر   ، هاي عقلانی خود را براي درك معناي جهان و وجود خودخویشتن از شناخت

هاي عقلانی نه تنهـا راه رسـتگاري    سازد. از نظر ادیان شناختآماده می، تر استدرکی مهم
زي بلکه مانع آن است. تفسیر عقل از معناي جهان و موضع عملی حاصل از آن چی ـ، نیست

 ین و نـاتوان ی ـتعـارض علـم و د   10.جز اشتیاق عقل به فرار از حاکمیت مشروع دین نیست
راه بـه  «گـر علـم   یقت علـم اسـت. د  یر معنا و حقییتغ ۀجینت، یبه زندگبخشی  معنیعلم در 

راه بـه  «و » یقیحق يخدا يراه به سو«، »یقیعت حقیطب يراه به سو«، »یقیحق یهست يسو
 يهـا چـون بـه پرسشـی   ، علم اساساً فاقد معنا است، نیبنابراست؛ ین» یقیسعادت حق يسو

 يدن به خدا و درك معنـا یراه رس مثابۀاگر در گذشته از علم به  11.دهد یما پاسخ نم يادیبن
ت مـدرن  ید امر کاملاً بر عکس شده اسـت. در وضـع  یجد يایدر دن، شدیکائنات استفاده م

بودن کائنات را خشکانده  دار معنااعتقاد به  ۀشین است که رید این دستاورد علم جدیترمهم
دیـدگاه معطـوف بـه ریاضـیات و     « 12.ردیگین قرار میعلم در برابر د علتن یاست و به هم
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در » معنـا «علوم تجربی اصولاً هر نـوع رویکـرد عقلانـی را کـه بـه طریقـی در پـی یـافتن         
ا ی ـده که خرد کراشاره  بارها وبر 13.»شمرد هاي این جهان است مردود می رویدادها و پدیده

  :دندر برابر هم قرار دار یعت و هستیشان از طب نوع برداشت سببن به یعلم و د
خـاص   یجهاننیمستقل و ا يتوسل جسته و هنجارها یبه شناخت عقلان یاخلاق يندارید

 ـ، ک سپهریبه عنوان ، از جهان يندارین نوع دیخود را دنبال کرده است... در ا -یانتظار م
نشـان دهـد.   » يمعنادار« یا از خود نوعید و یپاسخ گو ینیات اخلاق دیبه مقتضرود که 

 ـرا از اساس و بن یین ادعایر بوده است که چنیناگز یحال آنکه شناخت عقلان اد مـردود  ی
گر یکدیبا ، و پاداش و مکافات یت اخلاقیبر عل یو سپهر مبتن یعیت طبیبشمارد. سپهر عل

  .14ر داردیناپذ یتضاد آشت
علـم مـدرن کـه     وبر ۀشین مطلب پرداخته است. در اندیبه ا وبرز ین، یشناس بحث روشدر 

کنـد کـه مـانع    یخـود را حفـظ م ـ   یطرف ـ یب یدر صورت، نموده است ییزدا جهان را افسون
اعتقـاد  » یوح ـ«و » معجـزه «خلاف فرد مؤمن کـه بـه   خود شود؛ بر یدخالت تعهدات مذهب

 ةدی ـندانـد. ا » یوح ـ«ا ی» معجزه«دربارة  يزیت که چن اسیطرف ماندن علم ایب ۀلازم، دارد
، لئح مساین و توضیین است که به فرد مؤمن بقبولاند که تبیفرض اشیعلم فارغ از پ یاصل

ا را صرفاً بر اساس عوامـل  دات دینی خود را دخالت ندهد و آنهو اعتقا یعیطب يامور ماورا
 ـا، دة خود دسـت بکشـد  یآنکه از عق بی، تواندید. مؤمن مین نماییتب یعمل ةویو ش يماد ن ی

  15.کار را انجام دهد
سـت؛  ین یزنـدگ  يادی ـل بنئاساساً به دنبال پاسـخ دادن بـه مسـا    جدیدعلم ، بالاتر از آن

ارائـه  ، یزنـدگ  يهـا تی ـو فعال یرون ـیق محاسبۀ اهـداف ب یاز طر یم زندگیعلم تنظ ۀفیوظ
ا ی ـ يت روشـنگر ی ـدن و در نهایش ـیدن و آموختن اندیشیاند يابزارها، دنیشیاند يهاروش

 ـنبا، گریان دیبه ب 16.یدن به وضوح است نه معنادادن به زندگیرس  ـاله، ان علـم ی ـد می ات و ی
ات ی ـکـار اله ، قتیکار علم کشف حق وبرد؛ از نظر کرخلط  یسه نظام معرفت ۀفلسفه به مثاب
  است: یت هستیو کار فلسفه تأمل در ماه یاله يهابسط ارزش

ق یشده تا به شـناخت حقـا   یسازمانده یخاص يهااست که در رشته ياامروز علم رشته
سـت  ین یاله یر روشن به دست دهد. علم موهبتید و از آنها تصویوابسته به هم کمک نما

مقـدس و   يهـا  دهنـدة ارزش  تعلق داشـته باشـد کـه اشـاعه     یامبرانیکه به فرزانگان و پ
  17.ستیز نیکائنات ن يبارة معنا درلات فلسفه و حکما اند؛ علم از نوع تأم الهامات

ن یـی تب يات اشاره نموده است. از نظـر و یر الهتشیبه مختصات ب، ن مقصود خودییدر تب وبر
اعتقـاد بـه   ، يبـه سـمت رسـتگار    یت زنـدگ یهدا، جهان ين معناییتب، مقدسات ۀخردمندان
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ن ی ـا يات اسـت. از نظـر و  ی ـاز مختصـات اله  یاز اعمال و حالات ذهن یبودن برخ مقدس
مرسـوم  » یآگـاه «ات اساسـاً از سـنخ   ی ـاله يهـا فرض شیات فراتر از علم است؛ پیخصوص

رت و ی ـاز ح ییرهـا  يبرا وبر گفته پیشبا توجه به مطالب  18.است ییبلکه نوع دارا، ستین
ت موجـود را  یا تحمـل وضـع  ی ـن ی ـبرگشت مجدد به د، در جهان معاصر یاضطراب زندگ

  19.دینما یه میتوص

  ناعوامل اختلال مع
عوامـل  ، در این خصوص مـؤثر اسـت   وبریکی از مباحث مهم دیگري که در تبیین دیدگاه 

تـرین عوامـل مـذکور    دادن جهان اسـت کـه مهـم    نظم جلوهکنندة معناي زندگی و بی مختل
بنـدي در   شود. البته باید توجه داشت که تفکیک عوامل زیر تنها به منظـور دسـته  بررسی می

تسهیل در بیان و فهم است و از جهت ماهوي و جـوهري شـاید نتـوان میـان آنهـا      ، مطالب
  تفکیک کرد.  

  الف. رنج و شر
همخوانی نظـام  نـا ترین عامل اختلال معنا رنج و شر است. منشـأ رنـج نیـز     مهم، وبراز نظر 

ت یبـا وضـع   ي انسـان هـا آرمانشه میان تصورات و یهاي عینی است. هم   انتظارات با تجربه
یابـد و  وقت بـه صـورت کامـل تحقـق نمـی      آرزوهاي انسان هیچ 20.هستموجود اختلاف 

 منشـأ دیـن  . تـنش ناشـی از ایـن اخـتلاف     ها فاصله هستها و واقعیت همیشه بین مطلوب
پندارنـد خشـم    مـی ، برنـد در بسیار ادیان کسانی که از شوربختی رنج مـی  وبراز نظر  است.

انـد؛ زیـرا گنـاهی مرتکـب      اطین آنهـا را تسـخیر نمـوده   خدایان کیفرشان داده است و یا شی
هـاي  ی ادیان از رنـج و پدیـده  شناخت یهستپذیر کرده است. تفسیر  اند که آنها را آسیب شده

شناختی بسیار عمومی جامعه پاسخ مثبـت داده اسـت. آدم    ناعادلانه به یکی از نیازهاي روان
که خوشـبختی را حـق خـود     کندخوشبخت وقتی از خوشبختی خود احساس رضایت می

بداند و بدین باور باشد که خوشبختی او نـه از روي تصـادف بلکـه رهـاورد شایسـتگی و      
دانـد. فـرد   تر اینکه در قیاس با دیگران شایستگی خود را برتـر نیـز مـی   لیاقت او است. مهم

ن جهاها در اینکوشد خود و دیگران را قانع کند که خوشبختی و بدبختی آدم خوشبخت می
شود. می» مشروع«صرفاً نتیجۀ اعمال خود آنهاست. بدین ترتیب خوشبختی و بدبختی افراد 

شناسـی   بخت تـوجیهی خـدا  هاي خوشـبخت و بـد  ادیان براي آدم«گوید: وبر می، رو از این
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منـدان بـر اسـاس    کـه خوشـبختی بهـره    معنی این سخن آن است که چنان 21».کند فراهم می
بدبختی و مشقت محرومان هم باید در ، شود نه اتفاق و صدفهاستحقاق و عدالت تفسیر می

دار و عادلانه تفسیر گردد. تفسیر مقبول و مطبوع هم این است کـه   چارچوب یک نظام معنا
و رنج و گرفتاري خوبان آزمایش و امتحـان  ، کفارة گناهان، گفته شود رنج و گرفتاري بدان

هـا و ناملایمـات و   ارائۀ چنین تفسیري از سختیشود. با است که در سراي دیگر جبران می
  شود. دار و مطبوع می ها دیگر زندگی براي همگان معنیمنديها و بهرهخوشی

نه تنها خود دین بلکه مراسم دینی نیز در پاسخ به حل مسئلۀ رنج پدید آمده  وبراز نظر 
کنـد. از نظـر وي   یاو فعالیت جادوگران و کشیشان را نیز از همین منظر تفسـیر م ـ  22.است

خدمات جادوگران و کشیشان مشخص نمودن عواملی ایجادکنندة رنج است. مسئلۀ اعتراف 
شود. در ابتدا گناه عبارت بـود از زیـر پـا نهـادن دسـتورهاي      به گناه از همین جا مطرح می

کردند کـه بتواننـد رنـج را از     نیایش و مناسک. جادوگران و کاهنان رفتارهایی را توصیه می
صـورت فزاینـده در    منافع مادي و معنوي جادوگران و کاهنـان بـه  ، ین ببرند. به این ترتیبب

اعتقاد بـه نـاجی نیـز ریشـه در      وبرخدمت برآوردن خواست پابرهنگان قرار گرفت. از نظر 
نطفۀ نوعی برداشت عقلانی از جهان ، در بطن اسطورة منجی«. از نظر وي 23مسئلۀ رنج دارد

شـود.  توجیه خداشناختی بدبختی از بطن همین برداشت زاده می، صولالا نهفته است و علی
به رنج کیفیتی » مثبت«اي همین دیدگاه عقلانی نسبت به جهان همچون نشانه، در عین حال
  24».حال آنکه در آغاز نسبت به آن بیگانه بود، مقبول بخشید

رنـج در پـی    شـدن حـل مسـئلۀ    دشـوار ، کندبه آن اشاره می وبرمطلب مهم دیگري که 
یافتن نظـم عقلانـی اسـت. یعنـی در مراحـل آغـازین تکامـل تـاریخ و در زمـان           گسترش

ولـی بـا گسـترش    ، کـرده راحتی مسئلۀ رنـج را حـل مـی    جادو و دین به، بودن عقل فروغ کم
تدریج دشوارتر شده است. دلیل آن امر هم این است که در  حل معضل رنج نیز به، عقلانیت

-معنا قـرار مـی   هاي مخلهاي بیشتري در معرض تجربهجمعیت، نیتپی رشد فزایندة عقلا
تـر شـده اسـت؛    تر و دقیق ها عمیقعدالتیو بی، ناملایمات، رنج، گیرد و تفسیر مردم از درد

به نحوي که دیگر تـوان اقنـاعی تفسـیرهاي سـطحی و ابتـدایی جـادو و ادیـان ابتـدایی از         
معنایی حوادث ناگوار صرفاً به این علت دیگر بی. ه استهاي زندگی به تحلیل رفت دشواري

بودن آنها ایـن اسـت کـه    » معنیبی«بلکه دلیل ، نیست که مغایر منافع و علایق مردم هستند
که مطابق میل آنها نیستند. در اینجا بیش از همه مسئلۀ رنج و دادند نه ایناصلاً نباید رخ می
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هـایی وجـود دارنـد کـه در قالـب       دیـده نه صرفاً به ایـن علـت کـه پ   ، بدبختی مطرح است
برنـد از لحـاظ   بلکه چون کسانی که رنـج مـی  ، شونداصطلاحات بدبختی و شر تعریف می

هاي درستکار بیشتر در معرض بدبختی ق آن نیستند؛ یعنی انسانتحاخلاقی مستوجب و مس
شـوند   می ربینند. گاه افرادي به عذاب و رنج گرفتاگیرند و به جاي ثواب عقاب میقرار می

  کنند و مستحق عذاب نیستند.که به صورت کامل احکام اخلاقی و قانونی را رعایت می
نیاز بـه تفسـیر اخلاقـی از معنـاي     ، هاي انسان از جهانهمراه با عقلانیت فزایندة برداشت

لات دینی و اخلاقی در بارة جهان گسترش سعادت در میان مردم افزایش یافت. هرچه تأم
عادلانـه  ، شـد فت و هرچه مفاهیم ابتدایی ناظر به جادوگري بیشتر منسوخ مـی یافزونی می

شد. چه بسیار مواقع مصیبت بـر کسـانی وارد   پنداشتن رنج با دشواري بیشتري مواجه می
؛ »ها خوب«نه ، شدندپیروز می» بدها«شد که سزاوار آن نبودند؛ و چه بسیار مواقعی که می

  25».اخلاقیات بردگی«کرد نه بقه حاکم تعیین میحتی آنکه ملاك خوبی وبدي را ط
اگرچه به دلیل گسترش عقلانیت چالش جدي میـان دیـن و عقلانیـت در حـل      وبراز نظر 

توانـد  عقل قـدرت حـل مسـئلۀ رنـج را نـدارد؛ زیـرا عقـل نمـی        ، آیدمعضل رنج پدید می
جامعـۀ مـدرن    در وبـر رو مطابق دیـدگاه   از همین 26.توجیهات اخلاقی براي آن فراهم آورد

ر انسان بدون کاشانه و سر پناه است؛ زیرا عقلانیت مدرن دین را از عرصۀ حیات بشـر کنـا  
ولی خود نتوانسته مشکلات بنیادي او را ، عقلانی رانده استنهاده و آن را به قلمروهاي غیر

بـراي رهـایی از حیـرت و اضـطراب برگشـت       وبـر حل کند و به زندگیش معنا بخشد. لذا 
  27نماید.دین یا تحمل وضعیت موجود را توصیه میمجدد به 

  يرستگار ةلئ. مسب
 وبر؛ چیزي که که مخل معنا است دیگري نیز وجود دارد وضوعم، رنجعلاوه بر  وبراز نظر 

. نیـاز بـه   ارتبـاط بـا رنـج نیسـت    ؛ البته بحث رسـتگاري بـی  نامد آن را نیاز به رستگاري می
و نیـاز بـه کسـب     »یایهاي مـادي و دنی ـ  برخورداري«تنش میان میل به کسب  ازرستگاري 

آید. نیاز به رستگاري تلاشی است براي کاستن از ارزش علایـق   د میپدی »کمالات معنوي«
و ارزش  میـزان  کـم  دسـت ، شـناخته نشـود   »ممـذمو «ی ایی؛ بدین طریق اگر علایق دنیایدنی

هـا از تـلاش   ها و مکانمۀ زماننیاز به رستگاري در ه وبراز نظر . یابدتقلیل میآنها   اهمیت
دادن به واقعیات زندگی سرچشـمه گرفتـه اسـت. البتـه      نمون و نظم انسان در جهت عقلانی

بـودن   دار میزان این ارتباط یکسان نبوده و شدت و ضعف داشته است. اما همۀ ادیـان معنـی  
بـودن جهـان    دار اند. منتها ادعاي معنا فرض پذیرفتهسیر حرکت جهان را به عنوان یک پیش



   ۶۱ نقد ديدگاه ماکس وبر دربارة دين و معناي زندگي

رنج ناشی از مصائب و بلایا و توزیع نـابرابر  ، دو مرحله را پشت سر گذاشته است: در آغاز
دار سـاختن   خوشبختی و بدبختی با معناداربودن زندگی در چالش بود؛ لذا دین بـراي معنـا  

بخش از رنج و نابراري ارائه بدهد. تفسیر دیـن هـم    در تلاش بود تا تفسیر رضایت، زندگی
هـا   عـدالتی  ست و بـی ها بود که نابرابري نه از روي تصادف بلکه پیامد عمل خود انساناین 

گـرفتن ایـدة    شـود. ولـی پـس از شـکل    هم در سراي دیگر به صورت عادلانـه جبـران مـی   
ادعـاي  ، هـاي دنیـایی   رستگاري و به وجود آمدن تنش میان کمالات معنوي و برخـورداري 

دین براي حل معضل معنا بـه تـدریج   ، ین مرحلهمعنابخشی دین دستخوش تحول شد. در ا
شمردن فزایندة جهان پیشرفت؛ زیرا هرچـه تفکـر بـه شـدت عقلانـی بـر        ارزشبه سوي بی

هـاي  حـل  جهانی بلکه راهحل این تنها راه نه، جویانه بیشتر تأکید ورزد جبران عادلانه و تلافی
کنـد. مطـابق   معنا جلوه میبی دهد و حتی جهانی مسئله نیز کارآمدي خود را از دست می آن

ارتباط مستحکمی بین اصل پاداش و مجازات با سیر واقعی جهان وجود نـدارد؛  ، ظواهر امر
هـاي   عـدالتی تـوان رنـج و بـی   یعنی دیگر با وعدة پاداش مثبت و منفی در سراي دیگر نمی

زیـع  کـه اصـل نـابرابري در تو    بخش توجیه کرد. چنـان  صورت معقول و رضایت جهان را به
وجود پاداش و مجازات نیز مردود و نامعقول بـه نظـر   ، خوشبختی و بدبختی معقول نیست

م است کـه رنـج بـر اسـاس     رو لاز جایی است. از همین رسد؛ چون رنج همیشگی و همهمی
-گناه نخستین است. بر اساس تعالیم ادیان رنـج ایـن  ، عقلانی توجیه شود و آنیک امر غیر

کـه ذاتـاً   وسیلۀ برقراري نظم و انضباط اجتمـاعی اسـت. دنیـایی    جهانی مکافات آن گناه و 
تـر از  از جهـت اخلاقـی نـاقص   ، ناقص خلق شده و ذاتاً محل کشمکش و تعارضات است

نقص مطلق ایـن جهـان بـه عنـوان     ، دنیایی است که محکوم به رنج بردن است. در هر حال
گی امور جهان تنها در پرتو ایـن  شده است. بیهوده یک اصل اخلاقی کاملاً مقبول و پذیرفته

-گردد. اما چنین توجیهی ممکن است بـراي بـی  رسد و توجیه میدار به نظر می نقص معنی
  28.دادن بیشتر جهان مناسب به نظر برسد ارزش جلوه

ن یده است. بر اساس همکرک یتفک ینیزم  و برون ینیزم درون ۀان را به دو دستیخدا وبر
 هویبـه دو ش ـ  یکل ـ يبنـد  دسـته ز در ی ـرا ن يل به رستگارین يها ان روشیاز خدا يبند دسته
ها یا به بیان  گرداندن از تعارض ق رويیاول رفع این نیاز از طر ةم نموده است: در شیویتقس

این روش را که در آن جهـان   وبرشود.  یممکن م، دیگر تسلیم رضا در برابر شرایط موجود
نامـد. در راه دوم رفـع تـنش از طریـق      یم ـ »نعرفـا «، شـود  مقـدار مـی   شدت خوار و بـی  به
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گـردد.  یو انطباق آن با موازین اخلاق دینی مقدور م ـ »دنیا«شدن در جهت تغییر وضع  فعال
 »گرایـی  ریاضـت «، شود تا بر شرایط موجـود غلبـه شـود    این راه را که در آن تلاش می وبر
یعنـی یـا در    ؛باشـد  »هـانی ج آن«یـا   »جهانی این«تواند  نامد. هریک از این دو رویکرد می می

هاي مادي از خـود نشـان دهـد یـا      ماند بدون آنکه تعلق به پدیده درون نظم جامعه باقی می
  29.شود آنکه از نظم روزمره جدا می

  يج. سردرگم
رخدادهاي و نشده  بینی پیشر یبروز حوداث غ یمعنا و نظم زندگ ةدکنندیاز عوامل تهد یکی

وسایل عـادي اسـت. در هنگـام بـروز حـوادث خـارج از فهـم        خارج از فهم و درك عقل بشر و 
دیـن پاسـخ فـوري بـراي     ، گونه مواردشود. در اینحیرت و سردرگمی بر انسان عارض می، عقل

بـه ایـن مطلـب     پارسـونز دهـد.  تبیین قابل قبولی از آن ارائه می، گونه مسائل فراهم کرده حل این
اي بـدون دیـن وجـود     شـده  چ جامعۀ انسانی شناختههی وبرگوید از نظر خوبی توجه دارد و می به

شخصـی تصـوراتی   خـدایان یـا نیروهـاي غیر   ، ارواح، اي فوق طبیعی اي از مرتبه ندارد. هر جامعه
اند و از آنهـا   اند. این موجوات متفاوت با موجودات طبیعی حاکم» طبیعی«دارند که بر رویدادهاي 

 معمول و ناخشـنودکنندة هاي غیر جنبه«به  اي است که شان به گونهبرترند و سرشت و کنش
، و دیـن  جـادو  وبـر از نظـر   30.بخشند معنی می »وقایع خارج از توان درك عقل«و به » تجارب
هـاي  بلکه به دنبال فهم پدیده، ل یا مکرر روزمره نیستندروابط عادي و معمو به دنبال اساساً

آنهـایی هسـتند کـه    ، وسایل مطلـوب  ها یاعلت، اند. از منظر جادو و دین و نامنظماستثنایی 
 متمـایز از   ییهـا  هـاي اسـتثنایی و خصـلت    واجـد ویژگـی  ، امور روزمره و معمولبرخلاف

تفاوت جادو و دین با علم در همین است کـه علـم بـه     وبراز نظر  31.واقعیات عادي هستند
  امور غیرمعمول.ولی دین به تبیین ، پردازد هاي معمولی می تبیین پدیده
از نظـر  در حل معضل معنا نیز توجـه شـود.    وبرهاي  ن خوب است که به راهکاردر پایا

گرایـی را   آخـرت  وبـر اگرچه  32.باوري است ثنویت و تناسخ صور ناب داد، تقدیرگرایی وبر
گرایی  توان آخرتاما با مراجعه به مجموع سخان وي می، صورت روشن بیان نکرده است به

  برشمرد.یکی از صور دادباوري را نیز 

  وبرماکس دگاه ينقد د
پـردازیم. اصـل    به نقد نظریۀ وي دربارة منشأ و کـارکرد دیـن مـی   ، وبرپس از تقریر دیدگاه 

دیـدگاه  ، دیدگاه او در این خصوص که دین یگانه عامل معنابخشی به حیـات انسـان اسـت   
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همراه است. ها و اشکالاتی نیز مقبول و درستی است. منتها این فهم درست با برخی کاستی
بخشـی بـه جهـان طبیعـی و حـل       معنـا ، ترین کارکرد دین مهم وبراز نظر ، که بیان شد چنان

معضلات انسان در مواجه با طبیعت است. همین کارکرد دین منشأ دیـن را نیـز در دیـدگاه    
دربارة دین و معناي  وبرترین اشکالات دیدگاه مهم، رو سازد. از همینتوجیه و مدلل می وبر

  اند از:   ی عبارتزندگ

  به دينکرد ابزارانگارانه يرو ذ. اتخا۱
این است که دیدگاه او در بحث دین و معنـاي زنـدگی    وبرترین نقد دیدگاه نخستین و مهم

گرایی گره خورده اسـت  ابزارانگارانه است. این نوع نگاه در رویکرد حداقل با دو نوع تقلیل
  د: شوکه در ذیل هریک به صورت مدلل بررسی می

  ن به کارکرد آنيقت ديل حقيالف. تقل
تقلیل حقیقت و جوهر دین بـه کـارکرد آن اسـت. دلیـل     ، نخستین پیامد نگاه ابزاري به دین

رویکـرد ابزارانگارانـه بـا توجیهـات کـارکردي پیونـد خـورده و        این امر هم این است کـه  
ذات و جـوهر   نهایـت در ، نیدتوجیهات کارکردي به دلیل توجه بیش از حد به سودمندي 

  گیرد. دین را به عنوان یک حقیقت به طور کامل نادیده می
 مدارانـه دربـارة   انسـان مدارانـه و   کرد حقیدو روتوان از شدن این مطلب می براي روشن

آورد یم ين رویبه د ییجو قتیزة حقیانسان به انگ، کرد نخستدر روی. وگو کرد گفتن ید
ذات دین به مثابۀ یـک  ، آورد؛ در این رویکردمان میبه آن این یقت دیو بعد از شناخت حق

غـرض  ، کرد دومی. در روگیردمورد توجه و پذیرش قرار می، قطع نظر از فواید آن، امر حق
و قـدرت منحصـر بـه    از یاحساس ن نیازهاي این جهانی انسان است؛ یعنیتأمین  ورزي دین
خـود  ، مدارانـه  نگاه انسـان . بپذیرد شود که انسان دین راباعث می ازیآن نتأمین  ن دریدفرد 

، اسـت  يورزنی ـسـرآغاز د  داراي دو صورت است. در صورت نخست توجه به فواید دین
. شـود مـی  یامر حق منته ۀن به مثابیرش دیبه پذکند و از این سطح عبور میت یدر نهالی و

 جهـانی در این مثابۀ یک ابزار دین صرفاً به، در صورت دوم شده است. پذیرفته، این نوع نگاه
شود نه بیشتر جهانی پذیرفته می عنوان خادم نیازهاي این گیرد و دین بهکانون توجه قرار می

اي بـراي حراسـت و   لهیو مقـررات وس ـ  یجنگ ـصـنایع  «از آن. در این رویکرد دین ماننـد  
، بـه ایـن مطلـب   اشـاره   بـا  اسـپینوزا  يدر شرح آرا یاسپرسضروي است.  33»حمایت بشر
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 یدگاهی ـد، پذیردمی یقیگاه ثابت و حقدیدگاهی که دین را به مثابۀ قرار در مقابلسد ینو یم
. بـرد جهانی انسان به کار مـی  در خدمت اغراض سیاسی و اهداف اینن را یوجود دارد که د

 ؛ان داردی ـونانی یشـه در تفکـر برخ ـ  یرنگاه ابزارانگارانـه بـه دیـن     دارد کهبیان می اسپینوزا
 ـ مداران روشناستین را سید دیگویم کریتیاسکه  چنان ، مـردم  ةکـردن تـود   اداره ين بـرا یب

را تنهـا از  یز، ندیده است تا در روح مردمان رخنه نماکرقدرت ابداع  يبرا يالهیهمچون وس
شناسـان و   انگارانـه در آراء جامعـه   نگـاه ابـراز   34.توان بر مردم حکومت کردیق زور نمیطر

 يمعتقـد اسـت انسـان بـرا     کنـت ، نمونـه  يبـرا شناسان نیز آشکارا قابل پیگري است.  روان
ن ی ـبـه د دنیـایی همـواره   س قـدرت  یتقد يموجود برتر واقع شدن و جامعه براو محبوب 

 یظـام اخلاق ـ ن يآن بـرا  ين را بـه جهـت کارکردهـا   یز حضور دیندورکیم  35.مند استازین
دین به مثابـۀ محصـول    مارکسدر اندیشۀ  36.داند یم يضرور، جسم يمانند غذا برا، جامعه

هـاي اقتصـادي و توجیـه وضـعیت     عدالتیخودبیگانگی انسان؛ ابزاري است براي توجیه بی
دین به عنوان یک امر موهـوم از آن جهـت ضـرورت دارد کـه      فرویددر دیدگاه  37.موجود

از پیشـگامان رویکـرد کـارکردي در    ، وبـر  38.کند ها فراهم میتسلی فوق طبیعی براي انسان
از توجیه کارکردي استفاده کرده است. منتها وي حضـور  ، بحث تبیین منشأ و ضرورت دین

کـه بیـان شـد از     وده است. چنانو ضرورت دین را بر اساس کارکرد معنابخشی آن مدلل نم
دهـد و   دار جلـوه مـی   سامان را معنـی  دین از آن جهت ضرورت دارد که جهان نابه وبرنظر 

 »توجیهات الهـی «آورد. دین به دلیل فراهم ساختن تسلی فوق طبیعی فراهم می، براي انسان
بـر  رو از نظـر و  ضـروري اسـت. از همـین   هـا  هـاي انسـان   بختـی ها و خـوش براي بدبختی

توان از منظر درد و  ها است و تنوع ادیان را میخصوصیات ادیان مـتأثر از درد و رنج انسان
نیاز عقلانی به نوعی خداشناسـی کـه رنـج کشـیدن و     «ها تحلیل و بررسی نمود. رنج انسان

این نیـاز بسـیاري   ، تأثیرات بسیار عمیقی برجاي گذاشته است. در واقع، مردن را توجیه کند
  39».دهدهاي مهم ادیان جهانی را تشکیل میاز ویژگی

تفاوت دینِ طبقات مختلـف یـک جامعـه نیـز ریشـه در      ، علاوه بر تفاوت ماهوي ادیان
هـاي مقـدس   این مسائل دال بر این است کـه ماهیـت ارزش  «درك آنها از درد و رنج دارد. 

روش زنـدگی  از ، و از رهگـذر ایـن  ، خارجی» منفعت -موقعیت«عمیقاً از ماهیت ، مطلوب
اگرچـه دیـن در    وبـر از نظـر   40».پـذیرد  مـی تأثیر  طبقات حاکم و نیز از قشربندي اجتماعی
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هـاي دیـن را متناسـب بـا نیازهـاي خـود       ها و وعـده هر نسلی بشارت، اقتصاد ریشه ندارد
دیـن بـا نیازهـاي جامعـۀ مـذهبی      ، هـاي مکـرر  به نحوي که در بازخوانی، کندبازتفسیر می
کنندة اجتماعی براي همۀ ادیان اهمیتی  تغییر در قشرهاي تعیین، رو از همینشود. سازگار می

هـاي نـاظر   هاي گوناگون به تفسیر رابطۀ اخلاق دینی با موقعیتبنیادین دارد. مردم با روش
صـرف ایـن   » کارکردهـاي «به طوري کـه اخـلاق دینـی همچـون     ، پردازندبر منافع خود می

  41.شده استتلقّی  هاموقعیت
هـاي   اند و لزوماً از آرمان اگرچه غالب ادیان از میان طبقات محروم برنخاسته وبرظر از ن

کـم افـرادي کـه در معـرض     محرومان یا دست، الاصول علی، کنند طبقات محروم تغذیه نمی
مندان و قشرهاي حاکم به پیامبر و بیش از افراد خوشبخت و بهره، محرومیت و فشار بودند

پیـروان و  ، مین سـبب در اغلـب مـوارد قشـرهاي اجتمـاعی محـروم      اند؛ به ه ناجی محتاج
انگارانـه   به دین ابزار وبرچون نگاه  42.دادندمتقاضیان همیشگی دین رستگاري را تشکیل می

مدعی است یک دین تا زمانی در جامعه حضور دارد کـه بـه نیازهـاي انسـان پاسـخ      ، است
دهـد.  جایش را به دین دیگر می، بدهد بدهد و در صورتی که نتواند به نیازهاي مردم پاسخ

یـک  ، هاي پیامبران یا ناجی با نیازهاي قشر محروم جامعـه سـازگار نباشـد   هرجا که وعده«
 43».کنـد  آیـد و تکامـل پیـدا مـی    مذهب رستگاري ثانویه در زیر پوستۀ دین رسمی پدید می

  .معناي عبارت مذکور سخن بسط سکولاریزاسیون از طریق ابدال و تبدیل است
شـدن انتخـاب خـدایان یـا      شخصـی یـا فـردي    بـارة با آنچـه او در  وبرسخن این  یعنی

گوید سازگاري دارد. از ایـن منظـر   هاي غایی در نتیجه افول دین و مرگ خدا در غرب می ارزش
بسط کامل عقلانیت در تجدد و مهار یا تسلط کامـل انسـان بـر قلمروهـاي مختلـف حیـات ایـن        

 وبـر شـود. البتـه    شدن نقش دین در غیر معنابخشی منتهی مـی  موضوع بی، به ویژه اقتصاد، دنیایی
مشروط به اینکه دین با جامعـه و زمـان همسـو    ، داندمعنابخشی را کارکرد ذاتی یا طبیعی دین می

جـایی و اکنـونی اسـت؛    شود. معناي این سخن عصري شدن دین و پیروي آن از اقتضـائات ایـن  
بـه   وبرنفس معنایی که ، شدن دین است. علاوه بر آن یگر عرفیپیروي دین از منطق دنیایی بیان د

  شد.  جهانی و دنیایی است که این سخن بعداً مدلل بحث خواهددهد کاملاً ایندین نسبت می
در اصـل   فرویـد و  مـارکس ، دورکیمو  کنتبا دیدگاه افرادي چون  وبردیدگاه ، بنابراین

شان تنها در سنخ کارکردهـایی  تفاوتی ندارد؛ تفاوتگونه  استفاده از توجیهات کارکردي هیچ
دهند. نتیجۀ این نوع نگاه چیزي جز ایجاد تغییر در ماهیت دیـن   است که به دین نسبت می
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 تدریج جاي خود را به ابزار دیگـر  و تقلیل آن به یک امر مادي و دنیایی صرف نیست که به
  خواهد داد.

گونه توجهی به حقانیت دین گاه ابزاري هیچشود که در نگفته روشن می از مطالب پیش
، متفکر غربـی ، برتراند راسلار مهم است. یان بسیت ادانیحال آنکه توجه به حق، نشده است

  د:یگو یمدربارة با حقانیت دین و نفی نگاه ابزاریز صرف به آن 
 ـن بایقت است بنـابرا ین حقید«کنند یرا که استدلال م یمن کسان  ـد بـه آن اعتقـاد پ  ی   ادی

د بـودن  ین به خاطر مفید به دیبا«ند یگویکه م ینسبت به کسان یول، کنمیش میستا »کرد
  یاحسـاس تبـاه   »آن سـؤال نکـرد   هـیچ گـاه از حقیقـت داشـتن    دا کرد و یاعتقاد پ، آن
  44.کنم یق میعم

و معتقـد   کنـد  یم یسکولار معرف ین را اساساً نگاهیبه دو ابزارانگارانه  ينگاه کارکرد برگر
بینـی سکولارشـده را فـراهم    علمی از یک جهان هیبشهاي بخشی مشروعیت، ن نگاهیاست ا

هـاي  پدیـده  يز و انحصـار یمتمـا  يهایژگیانگاشتن و دهیبا ناد، ن دیدگاهیرا در ایز ؛کندمی
گـر بـه   یهـاي دینـی د  در نهایت پدیـده ، افتهیل یتقل ینیدریغ يها دهیآنها در سطح پد، دینی

  نویسد: یند. او در بیان مقصود خود میآچشم نمی
هـا   شـود کـه در آن همـه گربـه    گو اینکه دین به درون یـک شـب تـاریکی جـذب مـی     

باشد کـه در  واقعیت می ةهمان دیدگاه سکولارشده دربار 45خاکستري بودن .اند خاکستري
 ـ يتنها بر اساس کارکردها ینید يهادهیندارد و با پد معناییآن تجلیات تعالی  و  یروان

عد تعالی بخشی و ازمند ارجاع به بیکه فهم آنها ن ییکارکردها، شودیآن تعامل م یاجتماع
  46.شناختی دین نیست

ن از ی ـن و کنـار رفـتن د  ی ـشـدن د  خانمانین را بیبه د ينگاه ابزار يامدهایز پین پل تیلیش
، قلمداد شـود  يات معنویاز ح ین کارکرد خاصیاگر د« :محسوب نموده است يات بشریح

 یخ مدعیبا استناد به تار يو» .شودیل میخانمان تبدیکارکرد و بیک موجود بیان به یدر پا
کـه در   نـد ریپذیو م ـ انـد  رفتـه ین را پذید یتا زمان یباشناسیهنر و ز، معرفت، است اخلاق

-ین ب ـیجه دیدر نت ؛گذارندین را کنار مید، يازینیخدمت آنها باشد و به محض احساس ب
خواجـه   48، غزالـی چون  ياز نظر افراد، لسوفان مسلمانیبرخلاف اکثر ف 47.شود یخانمان م

ن را بـا اسـتناد بـه کـارکرد     ی ـتـوان ضـرورت د   ینم ـ 50خلدون ابنو  49، نصیر الدین طوسی
آنچـه  ، نین است. بنـابرا یبشر از د يازینین برهان بیا ۀجید؛ چون نتکرآن اثبات  یبخش نظم
  ن است. ید يتگریت و هدایحقان ۀرد جنبیمورد توجه قرار بگد یبا يورزنیدر د
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  تقليل اهداف متعالي دين به امر دنياييب. 
آن هم از سنخ معناي دنیایی تقلیل داده اسـت. بـه   ، اهداف متعالی دین را به معناآفرینیوبر 

طوري که نیازهاي انسان به مادي و متعالی بخـش  عنوان مدخل بحث باید توجه نمود همان
. شـود نیز به کارکردهاي دنیایی و متعالی یا غایی و تبعی تقسیم می کارکردهاي دین، پذیرند

ابعاد وجودي انسان را به بعـد مـادي آن تقلیـل    ، شناسی روشنگري با اثرپذیري از انسان وبر
انسان را به معنا محتاج نمـوده اسـت و   ، مشکلات دنیایی وبراز نظر ، رو داده است. از همین

-یانجام م ياقتصادویژه  بهو  یجهان نیل به اهداف ایرا به منظور ن ینیان اعمال دیاد روانیپ
 نی ـخصـلت ا کـاملاً   وبردگاه یز در دین يرستگار 51.دارندآخرتی که هدف  آنجا یدهند؛ حت

و  اسـت  یجهـان نی ـاز رنـج ا  ییرهـا  يبـه معنـا  نیـز در اصـل    يرا رسـتگار یز ؛دارد ییاج
بـه ذات خـود    يمفهوم رستگار« شدن رستگاري مستلزم تغییر ماهوي در آن نیست؛ عقلانی
سـالی و  آنکه آن را رهایی از اندوه و گرسنگی و خشک به شرط ؛ار کهن استیبس یمفهوم

 وبـر از نظـر  ، گفته افزون بر مطالب پیش 52».و سرانجام رهایی از رنج و مرگ بدانیم، بیماري
راهنمـاي عمـل انسـان    » شرایط عینی«و » منافع«بلکه ، ر انسان حاکم نیستها بر رفتااندیشه

ورزي هم منافع مادي و شرایط عینی انسان است محرك انسان به سوي دین، است. بنابراین
-ها حکومت نمـی ها بر سلوك انساناندیشه«و ادیان نیز به دنبال چیزي فراتر از آن نیستند. 

کـه   "تصاویر جهان"نافع مستقیم مادي و معنوي است. ولی کنند؛ سلوك انسان زیر فرمان م
  53».کنند بان قطار را ایفا می نقش سوزن، شوندها خلق میوسیلۀ اندیشه به

شدت اثر گذاشته است. او هدف غـایی دیـن    بر فهم او از دین به، وبرشناسی  نگاه انسان
ا ین را آگاهانه ید یجهانو آن متعالی يو کارکردهاجهانی معرفی کرده را حل معضلات این

جهانی تقلیل داده است. معرفی دین در کنـار جـادو یـا مرحلـۀ     انه به کارکردهاي اینناآگاه
 وبـر خود بیانگر این حقیقت اسـت کـه اهـداف متعـالی دیـن اساسـاً بـراي        ، یافتۀ آن تکامل

رهـا  با وبرجهانی است. وانگهی موضوعیت نداشته؛ چون جادو ابزار حل و فصل مسائل این
جهانی انسان نیسـت  هدف غالب ادیان چیزي فراتر از حل مشکلات اینکند که تصریح می

کـه از دیـد محقـق    ، هـاي مقـدس  ارزش«جهـانی دارد.  هاي غایی دین خصلت اینو ارزش
تلقـّی   جهـانی آن، زی ـحـاً ن یحتـی ترج بلکـه  ، نـه تنهـا منحصـراً   ، تجربی با هم فـرق دارنـد  

هاي ماورایی ادیان را کـاملاً   وعده وبرالبته سخن مذکور به این معنا نیست که  54».شوند نمی
نادیده گرفته باشد؛ بلکه مقصود این است که وي ادیان را بـر اسـاس اهـداف متعـالی آنهـا      
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دهند؛ یعنی هاي ماورایی عنصر اصلی همۀ ادیان را تشکیل نمیکند؛ چون وعدهتعریف نمی
تـوان اهـداف   نمی، رو اهداف آخرتی و متعالی توجه ندارند. از این برخی ادیان که اساساً به

زیرا در آغاز تمـام   متعالی و اعتقاد به امور ماورایی را فصل مشترك همۀ ادیان معرفی نمود؛
این مسـئله ربطـی بـه ایـن     «اند.  جهانی را در کانون توجه خود قراردادههاي اینادیان ارزش

را  "مـاورایی "دنیـاي  ، هاي جهانیهاي محلی و خواه دیندین خواه، واقعیت ندارد که ادیان
هاي ابتدایی و نیز ادیـان  هاي مقدس دینارزش، اند. در آغاز هاي خود قرارندادهمحور وعده

هـاي مقدسـی هسـتند کـه     ارزش 55».جهانی داشتندپیامبرانه یا غیرپیامبرانۀ پیشرفته جنبۀ این
البته وي مسیحیت و معدودي از  56.اند پیروان خود وعده دادهبه ، از جمله اسلام، تمام ادیان

صوفیان و دراویش ، راهبان، کشان ریاضت، کشانه و گروهایی چون زاهدان هاي ریاضتآیین
هاي مقدس گروهاي مذکور ارزش وبررا مستثنیات قاعدة مذکور قلمداد کرده است. از نظر 

» جهـانی  آن«طول عمـر)  ، ثروت، (سلامتهاي مقدس غالب ادیان تنها در مقایسه با ارزش
جهانی نیسـتند.  به معناي آن» ماورایی«هاي نفسه ارزششوند وگرنه آنها هم فیمحسوب می
یـري  داران هـیچ تغی  طرفتلقّی  چون 57؛نمایندتلقّی  »ماورایی«آنها را ، که پیروان حتی زمانی

  کند. در واقعیت ایجاد نمی
روان در ی ـبـه حرکـت در آوردن پ   يها براارزش ن است کهیا وبرب سخن قت لُیدر حق

 ـندار ياخـرو  ةچ بهـر ید و گرنه هنشویظاهر م ياخرو يهاقالب و لباس ارزش د. از نظـر  ن
هـايِ   بـه دغدغـه  ، ذهن انسانِ طالب رستگاري پیش از هر چیزي، شناختی به لحاظ روان وبر
داران و طالبـان  نی ـد يتمام اعمـال و رفتارهـا   رو نیجایی و اکنونی مشغول است. از هماین

 يزی ـرد نه چیگیانجام م» شیاثبات وجود خو«ا ی یروان يازهاینتأمین  به منظور يرستگار
 يجاد آرامشِ خـاطر یـا ارضـا   یجز ا يزیجهانی چ آن يهاتمام وعده وبرش از آن. از نظر یب

رو از  نین شده اسـت. از هم ـ ایان مختلف با عبارات مختلف بیست که در ادیشناختی ن روان
ع ابا آرامش حاصـل از انـو   ینیمناسک د اجرايان آرامش حاصل از یم یچ تفاوتیه وبرنظر 

متعلَّقِ تجربه یا آنچـه طلـب   ، وجود ندارد. در هر دو دسته، سکر ساحرانه و جشن و سرور
ارزشِ درونـیِ   علـت بـه  «، »غیرعـاديِ روانـی  «مشخصاً به دلیل تبعات یا وضعیت ، شودمی
و  یمعنای شوند. معناداري یا بی میتلقّی  »یاله«، »شود لت مورد نظري که از آنها ناشی میحا

زیـرا اصـولاً    ؛توانـد تمـایزي ایجـاد کنـد    شود نیـز نمـی  ها میکلاً تفسیري که از این حالت
انی ترین مناسک مذهبی نیز فاقد معنا نیست؛ گرچـه ایـن معنـا قابـل قیـاس بـا مع ـ       ابتدایی
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هاي مذکور کنش، تنها از این طریق، متافیزیکیِ ادیانِ جهانی یا عقلانی نیست. ادیان عقلانی
آنهـا را  ، هاي عملیِ خاصی در رابطه با امر قدسـی را با اعطايِ معانی عام و تبدیل آنها برپایه

  58.آورند در می رِ دینییبه صورت شعا
اهداف متعالی و بعد اسـتعلایی دیـن    وبرنتیجۀ تمام مطالب پیشین این است که در نظر 

در دنیاي تجدد همه چیـز  ، رو از همینجهانی و اکنونی تقلیل داده شده است؛ به اهداف این
بـه   59.هاي اجتماعی به روابط دوستانه و عارفانه رانـده شـده اسـت   عقلانی و دین از عرصه

جهان بـا  انسان در این هایی است کهمعضل انسان تضادها و گرفتاري وبراز نظر ، بیان دیگر
دیـن و عقلانیـت اسـتفاده    ، مشکلات تا کنون از جـادو آن مواجه است. انسان براي حل این

-عرصـه ، کرده است. اگرچه عقلانیت به صورت کامل مسئلۀ معنا را نتوانسته است حل کند
هاي مختلف زندگی به قلمروهـاي   هاي مختلف زندگی را در سلطۀ خود در آروده و قلمرو

شـده  تـأمین   هـاي دیگـر   خوبی از راه بنیاد تبدیل شده است و نیازهاي دنیایی انسان به خود
بقـاي دیـن در   ، است و کارکرد دین به قلمروهاي فردي محدود شده است. مضـاف بـر آن  

هـاي  هرجـا کـه وعـده   «صورتی ممکن است که همسو با زمان دچار تحول و تغییـر شـود.   
یک مذهب رستگاري ثانویـه  ، حروم جامعه سازگار نباشدپیامبران یا ناجی با نیازهاي قشر م

 60».گیرد کند و جاي دین قبلی را میآید و تکامل پیدا میدر زیر پوستۀ دین رسمی پدید می
هاي شکل گرفته است که با دستور یمختلف زندگ يهات مدرن حوزهیدر وضع وبراز نظر 

 ياز دعـاو  يادین تاحد زیت موجود سبب شده است که دیست. تضاد وضعین سازگار نید
  د تن بدهد.یجد يایبه اقتضائات دن، دهیخود دست کشآغازین 

 ـد یمذهب يها رسالت ۀکه در هم، و روشمند یپرشکوه ناظر بر رفتار اخلاق ییگرا خرد ده ی
نمـوده اسـت.    ییخـدا ن چندیگزیجـا  "میازمند آن هستیرا که ن يزیگانه چیآن ، شود  یم

هـاي   ير شد بـه داور یناگز یرونیو ب یدرون یزندگ يهاتیبا واقع ییارویت در رویحیمس
 ـیم یت از آنها آگاهیحیخ مسیتار ۀتن دهد که همۀ ما با مطالع ییهاو سازش ینسب م. یابی

از  یمیان قدیاز خدا ياریطلبد. بسیروزمره مذهب را به مبارزه م یزندگ يامروز امور عاد
 یشخصریغ يروهایجه به شکل نیاند و در نتشده ییزدا اند. آنها وهمخود برخاسته يگورها

 ـیما مسلط شوند و بار د یخواهند برزندگ یاند و م  آمدهدر خـود را بـا    ۀگر مبارزة جاودان
  61.رندیگر از سر گیکدی

این است که وي درك درستی از انسان نداشته است.  وبرترین اشکال مهم، که بیان شد چنان
شود فقط نیازهاي مادي نیست که انسان را به سته شود روشن میاگر مدققانه به انسان نگری
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مشکلات ، سازدبلکه در اصل آن چیزي که انسان را به معنا نیازمند می، سازدمعنا محتاج می
رو به معنـا نیازمنـد اسـت     جایی و اکنونی است. انسان از آناساسی و فراتر از مشکلات این
در قفس مادیـت و موقعیـت   ، بهشت موعود رانده شدهاز ، که از اصل خویش فاصله گرفته

جایی و اکنونی هم نداشـته باشـد بـاز    گرفتار شده است. به فرض که انسان هیچ مشکل این
ماندن از جایگاه واقعی و حقیقی خویش بـه   هم به علت گرفتار بودن در اسارت بدن و دور

آید؛ آن هم ادیان راسـتین   مین برتنها از عهده دی، عضل معنارو حل م معنا نیازدارد. از همین
شود. او مدعی است کـه همـۀ ادیـان     آشکار می وبرجا خطاي دیگر کار از همینو وحیانی. 

توانند به زندگی معنا بخشند. ولی همۀ ادیـان داراي چنـین قـدرتی نیسـتند. تنهـا ادیـان       می
و از » حقیقـی طبیعـی   فـرا «سو انسان را با جهان از یک ی کهنادیاراستین چنین توانی دارند. 

مـرتبط   ابـدي و سعادت جاویدان ظرف زندگی  ۀبه مثاب »جهانیپسا این«عالم سوي دیگر با 
جهـانی انسـان معنـی و     شود تا حیات مادي و ایـن  د و این ارتباط دو بعدي باعث مینکن می

زیرا با اعتقاد به این دو عالم است که سؤالات اساسی حـل و   ؛به خود بگیرد یمفهوم خاص
دین در بعضی از مواقع با برداشتن حد و مرزهـا  ، شود. به عبارت دیگر مند میزندگی هدف

الات ؤگـویی بـه س ـ  و تحمل کردن مشـکلات از طریـق پاسـخ   و در سایر موارد با قابل فهم 
زیرا راه تحمل کـردن   ؛سازد فهم و تحمل میدار و قابل  زندگی را براي انسان معنی، بنیادین

هـا نـه تنهـا درد و     ست و در این صورت است که درد و رنجا دارشدن آنها رنج و درد معنی
د بود و دین عاملی است که به ایـن درد و  نآور و خوشایند نیز خواه بلکه لذت، ندرنج نیست

  بت قرار گرفتن آن همان.یافتگی درد و رنج همان و مورد رغ معنی .دهد ها معنی میرنج
هدف دین و ماهیت نظم و جهان معنایی مبتنـی بـر دیـن    ، از انسانتلقّی  با توجه به این

گیـرد. مطـابق فهـم درسـت اولاً هـدف غـایی دیـن فراتـر از         نیز شکل دیگري به خود مـی 
بخشی به زندگی دنیایی انسان است. ادیان الهی به این جهت به زنـدگی دنیـایی انسـان     نظم

وگرنـه  ، بخشند که دنیا مقدمۀ نیل به جهان ماوراء و بستر تعالی واقعی انسان اسـت م مینظ
نفسه براي ادیان الهی و وحیانی موضوعیت ندارد. اگـر زنـدگی   دادن به جهان مادي فی نظم

احتیـاج چنـدانی بـه    ، انسان به زندگی دنیایی و نیازهایش به نیازهاي جسمانی محدود شود
ون بشر ممکن است با تجربه و عقلانیت زندگی دنیایی خود را سـامان  دین نخواهد بود؛ چ

نظم دنیایی و نظام معنایی مطلـوب دیـن هویتـاً    ، وانگهی با توجه به هدف غایی دینبدهد. 
به دنبال ، مخصوصاً ایان الهی و توحیدي، مادي نیست بلکه صبغۀ فرامادي دارد؛ یعنی ادیان
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که  دستیابی به حیات طیب و حیات معقول ممکن باشد. چنانبرپایی نظمی هستند که در آن 
نظم قدسی ماهیتاً مـادي اسـت؛ چـون در نظـر او نیازهـاي مـادي        وبردر اندیشۀ ، بیان شد

هاي دنیایی و مـادي نیـز   وجوداً و ماهیتاً بر سایر نیازهاي انسان تقدم دارند. در نتیجه ارزش
باید کـاملاً دنیـایی اسـت. امـا در      معه تحقق میکنند؛ لذا نظمی هم که در جااصالت پیدا می

از ، رویکر این نوشتار اگرچه نیازهاي مادي از حیث وجودي بر نیازهاي معنوي تقدم دارنـد 
اند. نتیجـۀ ایـن سـخن ایـن اسـت کـه        حیث ماهوي نیازهاي معنوي بر نیازهاي مادي مقدم

کنـد. در  را تعیین میهاي مادي وي هاي معنوي و متعالی انسان سمت و سوي ارزشارزش
شـود.   نتیجه زمینۀ رشد یک نظم کاملاً معنوي و متعالی در متن یک ظرف مادي فراهم مـی 

چون دین روحی است که همواره جسم  شود؛نیاز نمیدر نتیجه هیچ وقت انسان از دین بی
  کند. دهی می جان زندگی مادي را راهنمایی و جهتبی

 . ابدال نا بجا۲
و » منشـأ دینـداري  «، »منشـأ دیـن  «میان  این است که وي وبرا بر دیدگاه یکی دیگر از نقده

وبر در بحث دین و معناي زندگی منشأ پیدایش دین و . خلط کرده است» عوامل بقاي دین«
هم منشـأ  ، نیاز به معنی وبرمنشأ دینداري و عوامل بقاي دین را یکی گرفته است. در نظریۀ 

داري و عامـل  هم عامل بقاي دین است. یعنی منشأ دیـن هم منشأ دینداري و ، پیدایش دین
به منظور پاسـخ  ، ایجادي دین در وجود انسان نهفته است. انسان چون به معنا نیازمند است

داشـت یـا از راه   اگر انسان به معنـا نیـاز نمـی   ، اینآورد. بنابریاز دین را به وجود میبه این ن
ه دین نبود و ما با پدیدة دین در حیات انسـان  دیگر حاجتی ب، شددیگر این نیاز برطرف می

  مواجه نبودیم.
بـه   »منشـأ دیـن  « انـد. اصـطلاح   سه متفاوت دهد که ایناما نگاه دقیق به مسئله نشان می

ن ی ـد پیـدایش در بحث منشأ ، عامل ایجادي دین در مقام ثبوت دلالت دارد. به عبارت دیگر
هـا پرداختـه   انسان يا رد آن از سویرش یاز پذنظر  قطع، نید شِیدایشه و عامل پین رییبه تب

، نـابرابري ، اضـطراب ، . طبق دیدگاه صحیح خدا منشأ پیدایش دین اسـت نـه تـرس   شودیم
هـا و  دیـن در میـان انسـان   » عوامل ایجاد«به بیش از اینکه داري منشأ دین .تحیر و امثال آن

از سـوي مـردم   مؤثر بر پـذیرش آن  » علل ایجابی«به واکاوي ، آغازین اشاره کنداجتماعات 
شود کـه انسـان را بـه    دلالت دارد. یعنی در منشأ دینداي به آن بعد از وجود انسان توجه می

در اینکه ریشۀ دینداري و منشأ گرایش بشر بـه دیـن را در    وبرسازد. اگرچه دین نیازمند می
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خطاي وي این است که نیـاز بـه معنـا را    ، است راه درستی را پیموده، جویدذات انسان می
یگانه عامل نیاز انسان به دین معرفی نموده است. حقیقت این است که فطرت انسان منشـأ  

اي است کـه او بـه دیـن نیازمنـد اسـت       ورزي انسان است. خلقت انسان به گونه اصلی دین
نیاز نیسـت؛  ت از دین بیوق رو انسان هیچ از همین. حتی اگر با مشکل معنا هم مواجه نباشد

چون مقتضاي خلقت انسان است. چیزي که مقتضاي خلقـت انسـان باشـد یـا بـه یکـی از       
رود. وقـت از بـین نمـی    هـیچ ، نیازهاي تکوینی انسان بـه صـورت انحصـاري پاسـخ بدهـد     

اشـاره  » بقـاي دیـن  «هاي روانـی و اجتمـاعی   کارکردهاي روانی و اجتماعی به علل و زمینه
، کارکردهایی که بقاي دین را در جامعه تضـمین نمـوده اسـت. بـه بیـان دیگـر      دارند. یعنی 

، نماینـد علت بقا و ماندگاري آن را فراهم مـی ، حداکثر، کارکردهاي مفید و مؤثر یک پدیده
تواند فاعـل  حداکثر می، نه علل موجدِة آن را. کارکردهاي متصور یک پدیده در مرحلۀ ایده

 در مـورد  پل تیلـیش این مطلب با گفتار  اي ایجاد آن برانگیزاند.ها را برآگاه و صاحب اراده
گویـد: بـه   میرسد. وي به پایان میچالش میان متألهان مسیحی و ملحدان دربارة منشأ دین 

چراکـه   ؛طـا شـده اسـت   عبلکه از بـرون بـه او   ، دین از درون آدمی سر نزده، عقیدة متألهان
، که خدا اراده کرده باشـد. پـس دیـن   مگر آن، ز استن رابطه با خدا عاجانسان از برقرار کرد

، بلکه موهبتی از جانب روح الهی است. ملحدان در مقابل این نظر، آفریدة روح بشر نیست
هاي خاص کـه زمـان آن    هدر دورها  ین آفریدة ناپایدار روح آدمی است. انسانمعتقدند که د

  62.اندآوردهبه خلق دین روي می، سپري شده است

  يريگ جهينت
  اند از: نتایج حاصل از این تحقیق عبارت

دارد و غایت دینداري انسان نیـز حـل معضـل معنـا      انسان نیاز تکوینی به معنا وبر. از نظر 1
است. انسان اساساً به دنبال این است که تفسیري قابـل قبـول از زنـدگی و ناملایمـات     

دار سـاختن   جـز معنـا  هدف دیـن نیـز چیـزي    ، جهان مادي ارائه نماید. در طرف مقابل
اند تـا   شده اند. ادیان ساخته ها ادیان را ساختهزندگی انسان نیست. به همین منظور انسان

  جهانی با آن مواجه است حل کنند. مشکلاتی را که انسان در زندگی این
تجربۀ رنج و شر است. دین بـه دنبـال آن اسـت     وبرترین عوامل اختلال معنا از نظر . مهم2

هـاي انسـان توجیـه الهـی فـراهم آورد. از نظـر دیـن        خوشـبختی و بـدبختی  که بـراي  
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ها پیامد عمل خود انسان است نه امر اتفاقی و تصـادفی. عـلاوه   ها و بدبختیخوشبختی
شـود.  ها بـه صـورت عادلانـه جبـران مـی     در جهان دیگر بسیاري از رنج کشیدن، بر آن

دهد. علاوه بـر  دار جلوه می سان معنیتفسیر این چنینی از رنج و شادي جهان را براي ان
معنـا را   وبـر رستگاري و سردرگمی دو موضوع دیگري اسـت کـه از نظـر    ، مسئلۀ رنج
  کند. مختل می

متأثر از روشنگري ، به دین وبراز چند جهت شایان نقد و بررسی است. نگاه  وبر. دیدگاه 3
جهـانی تقلیـل داده اسـت.    دین را در حد یـک ابـزار ایـن    وبرو نگاه ابزارانگارانه است. 
شدن دین و جامعه از طریق ابدال و تبدیل است. وانگهی نگاه  نتیجۀ این نوع نگاه عرفی

کارکردهاي غایی دیـن را بـه کارکردهـاي دنیـایی و      وبرگرایانه است.  به دین تقلیل وبر
بخشـی تقلیـل داده اسـت. حـال آنکـه دیـن داراي        کارکردهاي دنیایی را به کارکرد معنا

 وبر، ارکردهاي متنوع و متکثر است و معنابخشی یک کارکرد دین است. گذشته از اینک
منشأ دینداري و عوامل بقاي دین خلط کرده و هر سـه را یکـی انگاشـته    ، بین منشأ دین

منشـأ  ، »خداونـد «اند. در نظر درست منشأ دین  است؛ حال آنکه آنها از همدیگر متفاوت
  است.» عوامل بقاي دین«دهاي فردي و اجتماعی دین و کارکر» فطرت انسان«دینداري 

در حقیقـت معضـل معنـاي     وبـر شود این است که اي که از این نوشتار حاصل می . نتیجه4
زندگی را نتوانسته است حل کند. دلیل آن هم ایـن اسـت کـه درك درسـتی از معنـاي      

جهانی و اکنـونی   ندهد مشکلات ایمعنا جلوه میزندگی ندارد. آنچه حقیقتاً جهان را بی
بلکه دور ماندن انسان از اصـل خـویش و سـؤالات بنیـادین وي دربـارة      ، صرف نیست

با  وبرشود.  فلسفۀ زیستن است؛ سؤالات و مشکلاتی که به بعد متعالی انسان مربوط می
مسائل و مشکلات زنـدگی را نیـز بـه مسـائل     ، تقلیل بعد متعالی انسان به بعد جسمانی

اده و در نتیجه نیاز به معنا را هم در همین ارتباط طرح کرده اسـت.  مادي صرف تقلیل د
تفسیري هم که از دین ارائه داده اساساً تفسیر سکولاریستی از دیـن اسـت؛ حـال آنکـه     

تواند بـه آن پاسـخ درسـت و دقیـق      نیاز به معنا یک نیاز متعالی انسان است و دینی می
  بدهد که داراي جنبۀ الهی و وحیانی باشد.
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